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يكي از آثار گناه، سلب توفيق دعا – در مرحله نخست – 
و جلوگيري از استجابت – در مرحله دوم – است. 

دعا يعني چه؟ 
ــه اين خواندن  ــت؛ چ ــا در لغت به معناي خواندن اس دع
ــد و چه به صورت نيايش  ــتن و طلب باش همراه با خواس
ــر جا لفظ دعا به  ــتايش انجام پذيرد. در قرآن نيز ه و س
ــتقات آن  ــاير مش صورت مصدر يا ماضي و مضارع و س
به كار رفته باشد، به معناي خواندن است؛ مانند اين آيات: 
1. «وَاصْبِرْ نفَْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ باِلغَْدَاةِ وَالعَْشِيِّ 
يُرِيدُونَ وَجْهَهُ ...»؛(1) «و خود را به شكيبايي وادار كن با 

كساني كه پروردگارشان را در بامداد و شامگاه مي خوانند 
و رضاي او را مي جويند ...». 

وءَ ...»؛(2)  نْ يُجِيبُ المُْضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّ 2. «أَمَّ
«كيست آنكه درمانده را – هنگامي كه بخواندش – اجابت 

كند و گرفتارى را برطرف سازد؟ ...».  
عًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ المُْعْتَدِينَ»؛(3)  3. «ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّ
ــي بخوانيد كه او  ــه زاري و پنهان ــود را ب ــروردگار خ «پ

متجاوزان را دوست ندارد». 
اصل تشريع دعا در شريعت اسلام به همين منظور بوده كه 
مردم در هر حالي هستند خدا را بخوانند و در انجام امور، 

دعا سلاح  مؤمن
دكتر محمود ويسي
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ــته و رابطه خود را با او قطع نكنند و  ــه از او مدد جس هميش
ــت؛ چنانچه رسول  او را از ياد نبرند كه اين خود عبادت اس
خدا صلي االله عليه و آله سلم مي فرمايد: «الدعاء مخ العبادة» 
ــن حديث را امام ترمذي از انس به طريق مرفوع ذكر كرده  اي

است. دعا مغز عبادت است. 
ــت آنجا كه  در قرآن كريم خداوند دعا را عبادت خوانده اس
ــتَجِبْ لكَُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ  مي فرمايد: «... ادْعُونِي أَسْ
ــيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ»؛(4) «مرا بخوانيد تا  عَنْ عِبَادَتِي سَ
شما را اجابت كنم، همانا كساني كه از عبادت من (يعني دعا) 

تكبر ورزند، با خواري و ذلت به جهنم داخل مي شوند».  
ــس دعا، صرف نظر از آثار نيكى كه دارد، نوعي عبادت و  پ
برقراري ارتباط ميان بنده و خداوند است كه در ايجاد آرامش 
ــان و تسكين آلام و رنجهاي زندگي دارويي بس  دروني انس
مؤثر و مفيد است و آنان كه از اين عبادت محرومند، پايگاه 
ــت  ــكلات زندگي از دس و پناهگاه محكمي را در برابر مش
ــان به اسلحه و سپري مي مانند كه در ميدان  داده اند و به انس
نبرد زندگي درمانده شده اند. پيامبر خدا(ص) در حديثي كه 
ــلاح  ــد آن را روايت كرده، مي فرمايد: «الدعاء س ــام احم ام
ــلحه انسان مؤمن است. روان شناسان  المومن»؛ يعني دعا اس
به اين نتيجه رسيده اند كه توجه به خدا و اصل نيايش و دعا، 
ــياري از گرفتاريها و حتي امراض مختلف و  موجب رفع بس

صعب العلاج مي گردد. 
«ديل كارنگي» روان شناس مشهور آمريكايي در كتاب «راه 
ــا نيايش تظاهر  ــد: «نياز به خدا ب ــم زندگي» مي گوي و رس
ــك فرياد عجز، يك تقاضاي كمك و يك  مي كند. نيايش ي
سرود عشق است و تنها شامل كلماتي نيست كه معنايش را 
ــه مثبت است و چنانچه  نمي فهميم بلكه آثارش تقريباً هميش
ــتقيمي  گويي خداوند به آدمي گوش فرامي دهد و جواب مس
ــاق  مي افتند، تعادل  ــا مي كند. حوادث غيرمنتظره اي اتف عط
ــن و ظالم خود را  ــود؛ دنيا چهره خش ــي برقرار مي ش روح
ــت مي دهد و مهربان مي شود، قدرت عجيبي از عمق  از دس
ــي به آدمي نيروي  ــكار مي كند. نيايش وجود ما خود را آش
ــد و هنگامي كه كلمات  ــا و مصائب را مي بخش تحمل غمه
ــان را اميدوار  ــدواري نمي توان يافت، انس ــي براي امي منطق
ــوادث بزرگ به  ــتادگي را در برابر ح ــد و قدرت ايس مي كن

او مي دهد. 
ــت، اما با آن متباين  دنياي علم از دنياي نيايش متفاوت اس
نيست همان طور كه عقلاني بودن با غير عقلاني بودن تبايني 
ــند،  ــات هر قدر هم كه غير قابل درك باش ــدارد. اين كيفي ن

بايستي به واقعيتشان معترف بود». 
ــه  نام «آئين زندگي» درباره  و همچنين در كتاب ديگرش ب
ــود دور كنيم  ــويش را از خ ــي و تش ــه نگران ــه چگون اينك

مي گويد: «امروزه جديدترين علم يعني روان پزشكي، همان 
ــي را تعليم مي دهد كه پيامبران تعليم مي دادند. چرا؟  چيزهاي
ــي دريافته اند كه دعا و نماز و  ــكان روح به علت اينكه پزش
ــى و آموزه هاي دين،  ــورداري از يك ايمان محكم دين برخ
ــويش، هيجان و ترس را كه موجب بسياري از  نگراني، تش
ناخوشيهاي ماست، برطرف مي سازد. يكي از پيشوايان علم 
مزبور مي گويد: كسي كه حقيقتاً معتقد به مذهب است هرگز 
ــد. اگر مذهب نداشته باشد  گرفتار امراض عصبي نخواهد ش
زندگي بي معني و پوچ است و بازيچه اي بيش نخواهد بود. 
ــك روز به ملاقات  ــل از مرگ هنري فورد، ي ــال قب چند س
ــتگي  ــتم كه آثار خس ــم. پيش از ملاقات انتظار داش او رفت
ــيس و اداره يكي  ــالهاي متمادي را كه در تأس ــت س و ملال
ــركتهاي جهاني صرف نموده است از خود  از بزرگ ترين ش
ــاهده كردم كه او در سن  ــان دهد. اما با كمال تعجب مش نش
ــالگي كاملاً آرام و عاري از تشويش است. وقتي از  هفتاد س
ــيدم كه آيا تا كنون هيچ نگران شده است؟ در پاسخ  او پرس
ــت: خير، من عقيده دارم كه تمام امور را خداوند روبه راه  گف
ــزرگ احتياجي به توصيه و راهنمايي  مي كند و آن خداي ب
ــت  ــلط بر تمام امور اس من ندارد. چون خداوند حاكم و مس
و تمام كارها، عاقبت به بهترين وجه انجام خواهد پذيرفت. 

دراين صورت چه دليلي براي نگراني باقي مي ماند؟ 
ــكان روانشناس نيز مبلغين متجدد دين شده اند.  امروزه پزش
ــويق نمي كنند كه از  ــا را از آن جهت به دينداري تش ــا م آنه
ــروي رهايي يابيم بلكه براي نجات از آتش  آتش جهنم اخ
ــم معده، اختلال عصبي و  ــم همين دنيا، يعني جهنم زخ جهن

جنون است كه گرويدن به دين را توصيه مي كنند».  
ــي جديد در نامه اي به يكي از  ويليام جيمز، پدر روان شناس
ــتانش، يادآور شده كه هر چه بيشتر از سالهاي عمرش  دوس
ــذرد كمتر مي تواند بدون اعتقاد به خداوند زندگي كند.  مي گ
ــان موجود ناشناخته»  ــيس كارل نويسنده «انس دكتر الكس
ــي نوبل، طي مقاله اي  ــده بزرگ ترين جايزه علمي يعن و برن

مي نويسد: 
ــان مي تواند  ــت كه انس ــا و نماز» قوي ترين نيرويي اس «دع
ــوه جاذبه زمين وجود  ــت كه چون ق ــد كند؛ نيرويي اس تولي
ــكي مرداني را ديده ام  حقيقي و خارجي دارد. در حرفه پزش
ــر در حال آنان مؤثر  ــه تمام معالجات، ديگ ــه پس از آنك ك
ــده بود، با نيروي دعا و عبادت از بيماري ماليخوليا  واقع نش

رهايي يافتند. 
ــت  ــعي اس دعا و نياز، چون راديوم يك منبع نيروي مشعش
ــد  ــر مي كوش ــود. از راه دعا بش كه خود به خود توليد مي ش
نيروي محدود خود را با متوسل شدن به منبع نامحدود تمام 
ــا، افزايش دهد. وقتي كه ما دعا مي خوانيم خود را به  نيروه
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ــته  قوه محركه پايان ناپذيري كه تمام كائنات را به هم پيوس
است، متصل و مربوط مي سازيم. ما دعا مي كنيم كه قسمتي 
ــود. به محض  از آن  نيرو به رفع حوايج ما اختصاص داده ش
ــتدعا نواقص ما مرتفع مي شود و با قدرتي بيشتر و  همين اس
حال بهتري از جا برمي خيزيم. هروقت ما با شور و حرارت، 
خداوند را در دعا و نماز مخاطب مي سازيم، هم روح و هم 

جسم خود را به وجهي احسن تغيير مي دهيم. 
ــك لحظه به دعا  ــت مرد يا زني تنها براي ي ــر ممكن اس غي
بپردازد و نتيجه مثبت و مفيدي از آن نگيرد. دانشمند مزبور 
ــا بي خوابي را دعا ذكر كرده  ــي يكي از راههاي مبارزه ب حت
ــت و از زبان يكي از دانشمندان انگليسي نقل مي كند كه  اس
وي طي نطق خود در انجمن  پزشكي انگليس اظهار داشت: 
ــالها تجربه بر من آشكار  مؤثرترين مولد خواب كه در اثر س

شده، دعا است. 
با بيان اين مطالب به خوبي آشكار مي شود كه دعا و توجه به 
خدا صرف نظر از طلب و درخواست چيزي از خدا در رفع 
ــا و حتي امراض، اثر مهم و غير قابل انكاري  آلام و نگرانيه
دارد. لازم به يادآورى است كه تشريع دعا- برخلاف آنچه 
ــت- تنها براى مواقع گرفتارى و شدايد نيست؛  كه شايع اس
ــاني را كه تنها در گرفتاري و محنت  بلكه خداوند متعال كس
ــه درگاه او روي آورده و دعا مي كنند، مورد نكوهش قرار  ب
رُّ دَعَاناَ لجَِنْبِهِ أَوْ  ــانَ الضُّ نْسَ داده و مي فرمايد: «وَإِذَا مَسَّ الإِْ
هُ مَرَّ كَأَنْ لمَْ يَدْعُنَا إِلىَ  ــهُ ضُرَّ ــفْنَا عَنْ ا كَشَ قَاعِدًا أَوْ قَائمًِا فَلَمَّ
نَ للِْمُسْرِفِينَ مَا كَانوُا يَعْمَلُونَ»؛(5) «و  ــهُ كَذَلكَِ زُيِّ ضُرٍّ مَسَّ
چون به انسان گرفتاري و محنتي برسد ما را در حال خفتني 
ــتاده بخواند و چون گرفتاريش را برطرف  ــته و ايس يا نشس
ــيده  كنيم برود، گويي اصلاً ما را براي گرفتاري كه به او رس
ــراف گران اعمالي كه  ــت. اين چنين براي اس بود نخوانده اس

مي كرده اند، آرايش داده شده است». 
و در آيه اي ديگر فرموده است:  

ــهُ  ــانِ أعَْرَضَ وَنأََى بجَِانبِهِِ وَإذَِا مَسَّ «وَإذَِا أنَعَْمْناَ عَلَى الإِْنسَْ
ــرُّ فذَُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ»؛(6) «و چون به انسان نعمتي دهيم  الشَّ
ــا) روي بگرداند و تكبر و بزرگي كند و چون بدي (و  (از م

بلايي) به او رسد (و گرفتار شود) دعايي بسيار دارد». 
پس انسان بايد در سخت ترين مراحل زندگي و مشكل ترين 
ــا، با دعا و راز و نياز به خدا پناه ببرد چرا كه تنها  گرفتاريه
خدا و راز نياز با اوست كه مي تواند به انسان آرامش خاطر 
ــد. اكنون تا حدودي اهميت توجه به خدا و دعا  لازم را بده
و تضرع به درگاه او براي به دست آوردن آسايش در زندگي 
ــد تنها چيزي كه مي تواند آرامش  معلوم گرديد و دانسته ش
ــه و ارتباط با خدا و دعا  ــان بدهد همانا توج خاطر به انس
ــت اما عامل مؤثر و خطرناكي كه مي تواند اين  به درگاه اوس

نعمت بزرگ را از ما بگيرد و ريشه ارتباط ما را با خدا قطع 
ــق دعا و توجه به خدا محروم گرداند  ــد و ما را از توفي نماي
گناه است. بنابراين ضرورت دارد كه هرگاه به دعا مي ايستيم 
ــده ايم اعتراف كنيم و از آنها  ــدا به گناهاني كه مرتكب ش ابت

استغفار بجوييم، سپس حاجات خود را مطرح نماييم. 
ــتجابت دعا، گناه نيست بلكه استجابت دعا  اما تنها مانع اس
ــرايط ديگري است كه به اجمال به  در گروه فراهم آمدن ش

آنها اشاره مي كنيم: 
ــد؛ به عبارتي  1. دعا بايد از صميم قلب و از روي نياز باش
ــوند. يعني  بايد دل و زبان در آنچه مي خواهند، هماهنگ ش
فرد به حال اضطرار و درماندگي بيافتد تا واقعاً خواستن در 

وجودش پيدا شود.
مولوي مي گويد:

ـــد بيابد  ــه جويـا ش هر كـ
ــت  عاقبت/ مايه اش ورد اس

و اصل مرحمت
ــا دردي دوا آنـجا  هـر كـج
ــتي است  رود/ هر كـجا پس

آب آنجا رود
ــنگي آور  ــو تش ــم ج آب ك
بدست/ تا بـجوشـد آبت از 

بالا و پــست
نـازك  طـفلك  ــد  نـزاي تـا 
ــي روان گـردد ز  گـلو/ كـ

پستان شـير او
ــاي كار و تلاش  ــا ج 2. دع
را نمي گيرد؛ چراكه اگر كليد 
ــت در  ــت ماس كاري به دس
ــه تنهايى اثري  ــا دعا ب اينج
ندارد؛ زيرا دعا براي تحصيل 

ــت كه ما  ــت؛ به عبارت ديگر دعا براي آن نيس توانايي اس
ــيم كه دعا همه كارها را رو به  ــينيم و منتظر باش بي كار بنش
ــت كه خداوند متعال كارها را  راه كند. و اين بدان جهت اس
ــاس نظام اسباب و مسببات انجام مي دهد و دعا نبايد  بر اس
ــود و انتظار داشته  بر خلاف نظام حاكم بر كائنات جاري ش
ــنتهاي تغيير ناپذير خود را با دعاي ما  باشيم كه خداوند س

تغيير دهد. 
ــا تــوكل زانـوي  ــه آواز بلــند/ بـ ــت پيـــغمبر بـ گــف

اشـــتر بــبند
ـــنو/ از تــوكل در سـبب  ــب حـبيب االله ش رمــز الـكاس

كــاهل مـشو
رو توكل كن تو با كسب اي عمو/ جـهد مي كن كسب مي كن 
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مو به مو
ــت كـن پس تـكيه  گـر تـوكل مي كني در كـار كـن/ كـش

بر جبار كن
به هر حال دعا و توكل جاي عمل 
را نخواهد گرفت، بلكه انسان بايد 
ــتش برمي آيد  كاري را كه از دس
ــهايي كه  انجام دهد و در آن بخش
كار به دست او نيست، دعا كرده و 

بر خدا توكل نمايد. 
3. دعا بايد با خلوص نيت همراه 
باشد و دعا كننده با ايمان و يقين 
به اجابت دعا از سوي پروردگار 

و با عشق و علاقه به درگاه خداوند برود و هر چه از صفاي 
ــد به همان اندازه دعايش به  دروني بيشتري برخوردار باش

اجابت نزديك تر است. 
الــــهي سـيـنه اي ده آتــش افــروز/ در آن سيـنه دلي 

و آن دل همه سـوز
هر آن دل را كه سوزي نيست دل نيست/ دل افــسرده غير 

از آب و گل نيست 
ــيــنه پر دود/ زبــــانم را به  ــــــعله گردان س دلم پر ش

گـفتن آتــــش آلود 
ـــوز دل تــــــابي ندارد/ چـــكد گـــر  سـخن كـز س

آب از او آبــي ندارد 
ــــخت بي نور/ چراغــي زو به  دلي افـــــسرده دارم س

غايت روشــني دور 
ــرده ام را/ فروزان كـــن  ــده گرمـــي دل افــــس بـــــ

چـــراغ مـــرده ام را 
ــرايط دعا از نظر ما، باز هم مصلحت  گاهي با وجود تمام ش
ما و يا ديگران در انجام و تحقق خواسته ما نيست؛ چون ما 
از مصالح و مفاسد خود و جامعه خبر نداريم و گاهي بدون 
اطلاع از سرانجام كار بر خواسته خود اصرار مي ورزيم، در 
ــود، از خواسته  ــكار ش صورتي كه حقيقت امر اگر بر ما آش

خود منصرف مي شويم. 
«عَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لكَُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا 
ــا  ُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ»؛(7) «چه بس ــمْ وَااللهَّ ــرٌّ لكَُ وَهُوَ شَ

چيزي را خوش نداريد در صورتي كه براي شما خوب است 
ــت داريد كه براي شما بد است و  ــا چيزي را دوس و چه بس

خدا مي داند و شما نمي دانيد». 
ــان در هيچ حالي  ــن انس بنابراي
ــا مأيوس گردد؛ چه  نبايد از دع
ــتجاب گردد و  آنكه دعايش مس
چه آنكه به خاطر يكي از موانعي 
كه گذشت، مستجاب نگردد و يا 
ــي به تأخير افتد؛  اجابت آن مدت
ــه در ابتداي  ــور ك ــرا همان ط زي
ــد اولاً دعا خود  ــخن گفته ش س
ــت، ثانياً دعا به  نوعي عبادت اس
هر صورت و به هر حالي كه باشد، حتي از شخص گناهكار، 
ــان اثر داد و چه  ــم و جان و اعضا و جوارح انس روي جس
ــا دعايى كه مثلاً مستجابت نشده است، بعدها منشأ آثار  بس
ــز يكي از اعمال  ــت، زيرا دعا ني ــك ديگري خواهد گش ني
ــاير اعمال و آثار محو  ــت كه مانند س و آثار اين جهان اس
ــبب تكرار دعا و  ــن تأخير اجابت دعا، س ــردد. هچني نمي گ
ــت نيروي روحي و ايماني دعا كننده  در نتيجه موجب تقوي

مي گردد.
ـــت/ گو تضرع كن كه اين  نـاله مـؤمن هــمي داريم دوس

اعزاز اوست 
حاجت آوردش ز غفلت سوي من/ آن كشـيدش مو كشان 

تا كوي من 
ــش را او رود/ هـم در آن بازيـچه  ــر برآرم حــاجتـ گــ

مستغرق شود 
ــت دارد، او را  خلاصه كلام آنكه خدا هر بنده اي را كه دوس
ــد درگاه خود مي كند تا ذكر (يا ربّ يا ربّ) او قطع و  نيازمن

رشته ارتباطش با خدا بريده نشود. 
پس خواندن خدا ابزار زندگي نيست بلكه ابزار بندگي است 
و زندگي واقعي تنها در بندگي تجلي و معني و ظهور مي يابد. 
دعا احتياج است و اشتياق، امن است و خوف، محبت است 
ــت كه تنها در  ــت و انابت و صحيح نيس و معرفت، توبه اس
حالت اضطرار دعا كنيم بلكه بايد زندگي رنگ وبويي دعايي 

داشته باشد. 
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